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  هاي شهري ايران بررسي نظري مفهوم محله و بازتعريف آن با تأكيد بر شرايط محله
  

  
  ريزي شهري، دانشگاه شهيد بهشتي  ـ دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه*مجيد عبدالهي

  نشگاه شهيد بهشتيمظفر صرافي ـ استاديار گروه جغرافيا، دا
  نيا ـ استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه شهيد بهشتي جميله توكلي

  
  11/8/1388:  تأييد نهايي   23/4/1388 :پذيرش مقاله

  
  چكيده

ريزي و مـديريت توسـعه شـهري، اسـتفاده از راهبردهـاي مـشاركتي و رويكـرد                    در فرايند كنوني برنامه   
تحقق ايـن رويكـرد،     . ريزان قرار گرفته است     يج مورد اجماع نظر برنامه    ريزي از پايين به بالا به تدر        برنامه

را به عنوان واحد پايـه و محـور         » محله«توان    نيازمند تعريف نظام تقسيمات فضايي خردتري است كه مي        
كوشـد بـا توجـه بـه          ايـن مقالـه مـي     . ريزي مشاركتي در عرصه همگاني در شـهرها قلمـداد كـرد             برنامه

هـاي حقـوقي و       هاي مختلف علمي و بـا تأكيـد بـر زمينـه             گون از محله، مبتني بر ديدگاه     ي گونا ها   برداشت
مطالعه حاضـر بـه لحـاظ روش        .  ايران به اصول مشترك در تعريف محله دست يابد         يتاريخي در شهرها  

انجام » تحليل بروني «و  » تحليل دروني «تحقيق براساس رويكرد كيفي، و تحليل اسناد مطالعه به دو شيوه            
هاي مختلف علمي بنـا       دهد كه محله مفهومي است كه هر يك از حوزه           هاي اين مطالعه نشان مي      يافته. دش

دارا بودن مرز و محـدوده مـشخص،        . اند  هاي نظري خاص خود، به تعريف و كاربست آن پرداخته           به زمينه 
 ـ              ضا و فعاليـت،    حس همبستگي و روابط متقابل ميان ساكنان، هويت جمعي و اشتراك اهداف، يكپارچگي ف

هـا و     برمبناي ويژگـي  . خودكفايي نسبي و جمعيت متناسب از مضامين مشترك در تعريف محله بوده است            
معيارهاي مورد انتظار، مفاهيم جمعيتي، زيرساختي، سياسي، حسي، اجتماعي و محيطي بـه عنـوان اصـول            

دهـد كـه در       نـشان مـي   شناسي محله در شهرهاي ايـران         مفهوم. شود  پايه در تعريف محله محسوب مي     
 و معيارهاي قومي، مذهبي، نـژادي و نظـاير اينهـا، و در زمـان حاضـر اصـول رسـمي و                       ها   گذشته ويژگي 

در مجمـوع محـدوده فـضايي       . اي دارند   كننده  قراردادي در تعريف مفهوم و تعيين حدود محله نقش تعيين         
كـاني و همبـستگي     منـي، حـس تعلـق        عي  يكپارچه، وجود مرزهاي كالبدي مبتني بر درك ذهني و يا نشانه          

وجـود تـسهيلات و خـدمات محلـي از جملـه نكـاتي اسـت كـه در          واجتماعي، امكان شـناخت رو در رو  
  . يابند شناسي محله اهميت مي مفهوم

  
  .  جامعه، اجتماع، اجتماع محلي، محليت، محله:ها واژه كليد

  
  مقدمه

هاي اخير موجـب شـده اسـت كـه      ي از رشد شهري در طي دهه   گيري مقياس جديد    رشد فزاينده ابعاد شهرنشيني و شكل     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * E-mail: abdollahi647@yahoo.com 09121887307:ه مسئولنويسند  
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 و حس تعلـق     هاي اجتماعي، كمرنگ شدن هويت      اي چون افزايش نابهنجاري     هاي تازه   شهر و شهرسازي معاصر با چالش     
 ـ    اجتماعي، گسترش مشكلات اكولوژي اجتماعي و محيطي، نـابرابري   اقتـصادي و در مجمـوع    هـاي شـگرف اجتمـاعي 

به دليل همين گستردگي ابعاد و تغيير در ماهيت و پيچيدگي مسائل شـهري، ضـرورت             . دگي مواجه شود  كاهش كيفيت زن  
؛ 73،  1380صـرافي،   (نمايـد      يناپـذير م ـ    منظور حـل پايـدار آنهـا، اجتنـاب          هاي مسائل به    نگري و توجه به همكنشي      جامع
هـا    به دليل وجود چنين معضلاتي تمـامي تـلاش        ريزي شهرها نيز      هاي مديريت و برنامه     در نظريه ). 37،  1385پور،    حاجي

توان در دو قالب فكـري   هاي حاكم بر آن را مي معطوف به استفاده از رويكرد راهبردي ـ مشاركتي شده است كه رهيافت 
  : كلان و خرد تبيين كرد

  الف ـ مديريت متمركز، اقتدارگرا در سطح كلان يا به تعبيري از بالا به پايين؛ و 
  .ريزي مشاركتي يا از پايين به بالا  جمعي، بسيج اجتماعي، برنامه ـ مشاركت ب

هاي نهادي، تقويت اجتماعات محلي، توسعه مديريت راهبردي ـ  تواند منجر به كشف و ايجاد ظرفيت ديدگاه دوم مي
. شـود   سبب مـي  ريزي شهري را      مشاركتي، بسيج منابع انساني و تمركززدايي گردد كه در نهايت اعتلاي مديريت و برنامه             

هاي اجتماعي است، با توجه به تجارب گذشـته و   ريزي شهري را، كه كانون كنش و واكنش      خردترين واحد در نظام برنامه    
بـديهي اسـت    .  ارزيـابي كـرد    2و بر پايه واحد اجتماع محلـي      » 1محله«توان در قالب      هايي از جهان پيشرفته مي      در قسمت 

هـاي كنـوني در شـهرهاي          متفاوت با نقشي است كه محلـه       تا حد زيادي  كرد،    نقشي كه محله در شهرهاي سنتي ايفا مي       
هـاي اجتمـاعي ـ اقتـصادي خـاص       شهرهاي امروزي در چارچوب نظـام . شهرها به عهده دارند امروز و به خصوص كلان

 نقش آن در شئون از اين رو بازشناسي مفهوم محله و. اند داري مسلط دولتي شكل گرفته داري يا سرمايه سرمايه دوران شبه
ريزي و مـديريت شـهري        برحسب مقتضيات جديد در برنامه    » مبنا  محله«گوناگون زندگي شهري و بازبيني و تطبيق نظام         

ريزي شهري است كه پيامـدهاي اجتمـاعي و           ويژه در بعد برنامه     يكي از موضوعات مبرم در جغرافياي شهري كاربردي، به        
له، مبتني بـر  ها و تعاريف گوناگون مح كوشد تا با توجه به برداشت اين مقاله مي  . تفضايي بسياري را به همراه خواهد داش      

ي، به تشريح تعاريف و ابعاد اين مفهوم براي دستيابي به اصول مشترك و مورد اجماع در تعريـف                   ملهاي مختلف ع    ديدگاه
 در شهرهاي ايران خواهد شد تـا بتـوان          هاي علمي از مفهوم محله      افزون بر آن، نظري اجمالي نيز به برداشت       . آن بپردازد 

هاي تـاريخي   هاي فعلي شهرنشيني و توسعه شهري در كشور مطابق بررسي در چارچوب آن مفاهيم مشترك را به واقعيت     
 ـ  ن ـ از اين دست كه در پـي مـي   هايي كلا شود تا به پرسش ترتيب در اين مقاله تلاش مي بدين. نزديك ساخت  بـه  آيـد 

  : وداجمال پاسخ داده ش
  شدني است؟ در تعامل با محله به عنوان محور پژوهش، چگونه تحليل» اجتماع و جامعه«مفهوم . 1
تـوان تحليـل كـرد، و     را به عنوان مفهومي جغرافيايي با توجه به موضوعات اجتماعي چگونـه مـي     » فضا«مفهوم  . 2

  ارتباط آن با محليت و مكان و فضاي شهري چيست؟
   يا خصوصياتي دارد؟ها   ايران چه ويژگي مفهوم محله در شهرهاي.3

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Neighborhood 
2. Local Community 
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اند، و اين مفهـوم در        هاي آن كدام    هاي مختلف مفهوم محله، ابعاد و عناصر و ويژگي          ها و نظريه     با توجه به ديدگاه    .4
 شدني است؟  چگونه تعريف1قالب ديدگاه هنجاري

  
  روش تحقيق

از آنجا كـه هـدف درك تحـولات مفهـومي     . ه استمطالعه حاضر به لحاظ روش تحقيق براساس رويكرد كيفي انجام شد    
در ايـن   . استفاده شد » 2مشاهده اسنادي «هاي علمي مختلف و همچنين شرايط توسعه شهري ايران بود، از              محله در حوزه  

پردازان مورد توجه قرار گرفته و با مـد نظـر             هاي نظريه   روش با در نظرگيري مطالعات تطبيقيِ صورت گرفته، آرا و انديشه          
تحليل اسناد مطالعه نيز به دو . اشتن رويكرد مبتني بر معيارهاي مشخص، سعي در تشريح ابعاد مفهومي محله شده است        د

ي منابع و اسناد بـه لحـاظ موضـوع،    ادر تحليل دروني، محتو . انجام گرفته است  » تحليل بروني «و  » تحليل دروني «شيوه  
ي و فلسفي مورد بررسي قرار گرفتـه؛ و در تحليـل برونـي ارتبـاط                هاي نظر   هاي علمي و انديشه     معيارهاي شناختي، حوزه  

  .هاي اجتماعي و سياسي جامعه بررسي شده است ي با واقعيتامحتو
  

  ها بحث و يافته
  بسته هاي هم محله و واژه

بـا آن   هـا و مفـاهيم مـرتبط و مـشابه             هاي آن نيازمند شناخت برخي واژه       پرداختن به مفهوم محله و شناخت ابعاد و مؤلفه        
  .شود به تشريح مفهوم اجتماع، جامعه، فضا، مكان، محليت، همسايگي و محله پرداخته مياست، كه در ادامه 

  
  جامعه و اجتماع

مفهـوم اجتمـاع بـه      . شـوند   شناسي تلقي مي    به عنوان مفاهيمي پايه در جغرافياي اجتماعي و جامعه        » اجتماع«و  » جامعه«
از نظـر تـالكوت     . معه، سازمان اجتماعي و نظام اجتماعي به كار برده شده اسـت           هاي گوناگون به صورت مترادف جا       شكل

اند و اين حوزه در حكم پايگاهي         پارسونز، اجتماع مجتمعي از كنشگران است كه در حوزه مكاني محدود با يكديگر شريك             
از منظر ). 28، 1376ولدوكولب، گ(رسانند  هاي روزانه خود را در محدوده آن به انجام مي     است كه آنان بخش اعظم فعاليت     

هاي مختلفي از مردم است كه در مكاني خـاص            اي از روابط متقابل افراد و گروه        اجتماع مجموعه « دانان اجتماعي   جغرافي
 ,Small, 1990(» گردد و اين افراد به واسطه وابستگي و علايق مشترك با همـديگر اتحـاد و پيونـد دارنـد     ريزي مي پي

هـا،   اي از ارزش ان اين واژه را مبتني بر روابط بين گروهي از افراد و وجود مقياسي براي انجـام مجموعـه                  گراي  اجتماع). 43
رغـم    به» جامعه«در كنار مفهوم اجتماع، واژه      . كنند  هنجارها، تاريخ و هويت مشترك و به طور خلاصه فرهنگ تعريف مي           

هاي اساسي هربرت اسپنسر و اميل دوركيم         كوشش. افته است كاربردهاي فراوان، هنوز تعريفي كه جملگي بر آن باشند، ني         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Normative 
2. Documentary Observation 
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صرف اين واقعيت شد كه جامعه تنها به معنـاي جمعـي از افـراد نيـست و ويژگـي بـارز آن همكـاري بـين افـراد اسـت                               
كننـد كـه      ارسطو، كنت و روسو نيز در برداشت خود از جامعه، آن را به موجودي زنده تشبيه مي                ). 745،  1370ساروخاني،  (

  ).249، 1370 و كوزر، 388، 1366بيرو، (آيد  برمبناي قرارداد اجتماعي پديد مي
نظريـه مـاكس وبـر و       . گفته، بايد بين اجتماع و جامعه تمييز قائل شـد           هاي اساسي پيش    با توجه به تعاريف و ويژگي     

پرداز در تبيين تمايز بين       دو نظريه اين  . تر است   تمايز بين اين دو مفهوم از ساير نظريات معروف         مبتني بر    1فرديناند تونيس 
ماكس وبر با اسـتفاده از مفهـوم رابطـه اجتمـاعي، عبـارت              . كنند  استفاده مي » 3گماينشافت«و  » 2گزلشافت«ها از واژه      آن

از نظر او فرايند ادغام و يكپارچه شـدن فـاعلان كـنش، بـه ايجـاد جامعـه و اجتمـاع           . كند  هاي اجتماعي را طرح مي      گروه
انجامد كه بنياد تشكيل گروه، احساس تعلق بـه آن مبتنـي بـر      نتيجه اين فرايند هنگامي به تشكيل اجتماع مي .انجامد  مي

هاي اجتماعي    شود كه انگيزش كنش     هنگامي به تشكيل جامعه منجر مي     همچنين اين فرايند    . روابط عاطفي و سنتي باشد    
درواقـع از نظـر   ). 597،  1372آرون،  (در تنظيم اهداف بينجامند     ناشي از پيوندهاي افراد، هدفمند باشند و به قرار و مداري            

. شـود  شكيل اجتماع و پيوندهاي مبتني بر روابط قراردادي منجر به تشكيل جامعه مي   تاو، پيوندهاي عاطفي و ارُگانيك در       
) گماينـشافت ( اجتمـاع    ها و   مبتني بر اراده انديشيده، روابط صوري و قراردادي بين انسان         ) گزلشافت(از نظر تونيس جامعه     

به عقيده تونيس، گماينشافت در     ). 746،  1370ساروخاني،  (گيرد    ناشي از اراده ارگانيك و پيوند عاطفي بين افراد شكل مي          
او عقيـده دارد كـه      . خوانـد   آورنده چيزي است كه وي آن را گزلشافت مي        شود و شهرگرايي پديد     رن ديده نمي  شهرهاي مد 

هـاي بـزرگ نـاهمگن و داراي ارتباطـات بـا              به سوي گروه  ) اجتماع(با روابط چهره به چهره      هاي كوچك،     حركت از گروه  
  ).530، 1386عضدانلو، (است ) جامعه(واسطه 

  »جامعه و اجتماع «افتراق مفهوم ها، نقاط اشتراك و  ويژگي.1 جدول
  نقاط افتراق  نقاط اشتراك  ويژگي  مفهوم

  اجتماع
  محدوده و قلمرو جغرافيايي معين •
  خودكفايي و آگاهي از هدف مشترك ويشاوندي،خ •
  مكان كالبدي و حس هويت مشترك •

  ساكنان •
  محدوده و قلمرو •

 پيوندهاي عاطفي •
 رگانيكاراده اُ •
  روابط چهره به چهره •

  جامعه
  قلمرو جغرافيايي و فضايي معين و فرهنگ مشترك •
  كنش متقابل پيوند و همكاري در قالب سازمان معين •
  روابط پيچيده اجتماعيدارابودن هدف مشترك و  •

  ساكنان •
  قلمرو •

  اراده انديشيده •
  روابط صوري و قراردادي •

   نويسندگان:منبع   
  

  مكانفضا و ساختار اجتماعي  
 موضوعات كاركردي و ساختاري با توجه به فضاي كالبدي و اجتماعي، اعم بـودن يـا اخـص                   بررسي مفهوم فضا در قالب    

در فرهنـگ انگليـسي   «. شدني است   قرارگيري آن در ظرف زماني معين تبيين      بودن آن از مفهوم مكان، محل و محليت و          
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Tonnies 
2. Gesellschaft 
3. Gemeinschaft 



 هاي شهري ايران  بررسي نظري مفهوم محله و بازتعريف آن با تأكيد بر شرايط محله

  

87

اي بـراي    معني براي اين مفهوم ذكر شده كه نقطه مشترك آنها شـناخت فـضا بـه عنـوان گـستره           29كم    آكسفورد دست 
يويـد هـاروي در     وسيله د   تأكيد بر اهميت اين موضوع در علوم جغرافيايي، به        «). 5،  1379پور،    مدني(» .قرارگيري اشياست 

ناپذيري ساخت و سازمان اجتماعي از        او بر وابستگي فرم فضايي و فرايندهاي اجتماعي، جدايي        .  صورت گرفت  1960دهه  
همچنين كانت فضا را متعلـق بـه سـاختار ذهنـي فكـر              «). 105،  1383شكويي،  (» ساخت و سازمان فضايي تأكيد داشت     

» به عنوان پايه و مرجع درك انساني و متمايز از مـاده مـورد توجـه قـرار داد    او فضا را . دانست، و نه مفهوم تجربي آن     مي
فضا واقعيت اجتماعي شامل روابط اجتماعي توليد و بازتوليد در شـكل كاركردهـاي اجتمـاعي                ). 8،  1354نوربرگ شولتز،   (

 ,Knox(ي كـرد  بنـد  توان آن را بـه فـضاي تجربـه شـده، ادراك شـده و تـصور شـده تقـسيم         مراتبي است و مي سلسله

نگـرد و   آموس راپاپورت با رويكرد فرهنگي و اجتماعي به فضا مـي ). 1379پور،    ، مدني 1377افروغ،  . ك.؛ و ن  2000:259
هـاي اجتمـاعي ـ اقتـصادي، قـدرت و       اند، بلكه مبتني بر ايـده  ها نه تنها نتيجه عوامل جغرافيايي معتقد است كه ساختمان

هـاي    برداشت او با توجـه بـه زمينـه        . گيرند  اند، شكل مي    اي از زمان رايج      كه در هر دوره    ها و باورها    كاركردهاي آن، ارزش  
در نظريات طراحي محيط، بر نقش فرهنگ و متغيرهاي فرهنگي در فضاي شهري به عنوان وسيله ارتباطي  1گرايانه انسان

  ). 285، 1384راپاپورت، (تأكيد دارد 
ها و چارچوب مفهومي  ويژه محله و ابعاد، ويژگي ا ساير مفاهيم مشابه ـ به منظور روشن شدن تعامل مفهومي فضا ب به

د را همواره تعـين خـو  » مكانواقعيت هر «. است» 2مكان«آن ـ مفهوم ديگري كه بايد در كنار آن مورد بحث قرار گيرد،  
صر جديدي افرهنگي و اجتماعي عن   ها نمود عيني دارند و با تغييرات تاريخي،           مكان«. يابد  ميدرون فرايندهاي اجتماعي باز   

شـكويي،  (» ها موجوديت تكاملي دارند     دهند و از نظر لوكرمن مكان       اي از عناصر قديمي را از دست مي         پذيرند و پاره    را مي 
شناسـي،    ويـژه در گفتمـان جامعـه        جان آگينو عقيده دارد كه مفهوم مكان به مثابه زمينه روابط اجتماعي بـه             ). 278،  1383

محيطـي كـه در آن روابـط اجتمـاعي          (،  3محـل : به تعبير وي مكان سه مفهوم عمـده دارد        . ردا د ماعمفهوم اجت شباهتي با   
تـر، فراينـدهاي اجتمـاعي ـ اقتـصادي بـر محـل         هـاي وسـيع   تأثيرهايي كه در مقيـاس (، موقعيت نسبي )شود ساخته مي

دهند كـه   هايي را شكل مي گره) اكز مذهبيخانه، مدرسه، مر(، و حس مكان و ساختار احساس محلي ـ مكاني   )گذارند مي
به ايـن   . وجود آورند   توانند حس مكان را به لحاظ جغرافيايي و اجتماعي به           اند و مي     هاي انساني در جريان     فعاليتحول آنها   

هاي مختلـف اجتمـاعي و فـضايي اسـت و در نتيجـه                ترتيب اين مفهوم در پي تبيين تعامل و رابطه اثر و مؤثر بين مؤلفه             
براي شناخت فضا و مكان در ابعاد اجتماعي، فرهنگي و كالبدي لازم است چهار عامل نظام اجتماعي، اقتصادي، شـرايط      «

  ).317، 1383شكويي، (» فرهنگي و محيط طبيعي تحليل شود
  

  محله و اجتماع محلي
 ،نامه آكـسفورد    در لغت . طرح است  مفهوم اجتماع محلي م    ،پيوند با محله، مبتني بر بعد اجتماعي آن         هاي هم   در تعريف واژه  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Antropopolist 
2. Place 
3. Local 
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كننـد و   هاست كه در يك مكان، ناحيه و يـا محـدوده مـشترك زنـدگي مـي      اي از انسان اجتماع محلي به معناي مجموعه    
در نوشـتارهاي   « .دهنـد   نان را با يكـديگر پيونـد مـي        هاي مشتركي چون مذهب، شغل، نژاد، قوميت و نظاير اينها آ            ويژگي

هاي مـشترك در سـطح محلـي          اي از اجتماعات مردمي با هويت، علايق و نظريه          محلي، شبكه شهرسازي مفهوم اجتماع    
 ,Barton(» آورنـد  هاي دوسويه را براي تعامـل متقابـل فـراهم مـي     هاي شناخت، ايجاد فرصت و حمايت است كه زمينه

: مفهـوم اجتمـاعي  ) الـف : ر دادتوان از چهار منظر زير مورد بررسي و تحليـل قـرا   مفهوم اجتماع محلي را مي«). 4 ,2003
ترين برداشت از اجتماع محلـي        اين مفهوم قديمي  . اند  اي از افراد كه داراي منافع، سازمان و تحت قانون مشترك            مجموعه
بر عنصر منافع و مالكيت مـشترك در تعريـف اجتمـاع    : مفهوم حقوقي ـ اقتصادي ) ب. شناسي است هاي جامعه در انديشه

بر عنصر مكان در تعريف : مفهوم جغرافيايي ـ مكاني) ج. زوماً برمبناي مكان يا فضاي مشترك نيستمحلي تأكيد دارد و ل
اين . كنند  گيرد كه در يك مكان مشخص جغرافيايي زندگي مي          اجتماع محلي تأكيد دارد و آن دسته از افرادي را در بر مي            

توانـد شـامل واحـد        جتمـاع محلـي در ايـن تعريـف مـي          ا. افراد ممكن است منافع مشتركي داشته باشند، يا نداشته باشند         
در اين مفهوم، اجتماع محلـي  : مفهوم اكولوژيكي) د. ، شهرك و يا حتي يك شهر يا منطقه شهري باشد    )محله(همسايگي  

تـوان    در چارچوب اين مفـاهيم مـي      . اند  شود كه با يكديگر داراي روابط متقابل        ها تعريف مي    به صورت تجمعي از ارگانيسم    
اجتماع محلي بر مبناي منافع و ارتباطـات مـشترك، و اجتمـاع محلـي برمبنـاي          : تماع محلي را به دو دسته تقسيم كرد       اج

  ).283، 1383عسكري، (» مكان يا جغرافيا
  

  هاي مختلف محله در ديدگاه
 علوم اجتماعي و    ريزي شهري،   محله مفهوم ثابت و ايستايي در مباحث شهرشناسي جغرافيايي و ساير علوم از جمله برنامه              

اي كـه     در زمان حاضر نيز اين مفهوم دچار تغييرات اساسي شده است، به گونه            . علوم سياسي در قرن گذشته نداشته است      
هاي علمي از زاويه ديد خاص آن تعريـف           درواقع در هر يك از حوزه     . پيرامون مفهوم و ابعاد آن مباحث فراواني وجود دارد        

هاي آشكار در  ة اين مفهوم، نشان از برخي تفاوتبررسي اوليه تعاريف ارائه شده دربار). Williams, 1985:30(شده است 
تواند در برداشت  شناخت تاريخ تفكر پيدايش محله به عنوان عنصر شهر نيز مي        . دارد» محله به طور مطلق چيست    «اينكه  

شـناختي را از محلـه ارائـه          ي كـاملاً بـوم    انداز  بسياري از پژوهشگران چشم   . صحيح از اين مفهوم نقش مهمي داشته باشد       
هايي كه ناظر به مفهوم محله است بر روند، فراينـد سرشـت و    ها و نگرش لذا برداشت). Galster, 2001, 2111(اند  داده

هـاي    در ادامه به توصيف ايـن مفهـوم در حـوزه          . رندادهي به محله در جامعه تأثير بسزايي د         گيري و شكل    سرنوشت شكل 
  .شود ف پرداخته ميعلمي مختل

  
  شناسي شهري محله از ديدگاه جامعه) الف

حقيقي هستند كه تاحـدي بـه صـورت         » 1واحدهاي اجتماعي «هاي شهري به مفهوم       شناسي شهري، محله    از لحاظ جامعه  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Social Units 
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 و حـريم  اند شكل و قالب ثابت و پايـداري بـه خـود بگيرنـد              اند و با گذشت زمان توانسته       آگاه به وجود آمده     اتفاقي و ناخود  
هاي اجتماعي، فرهنگي، مـذهبي و بـه         ها از مجموعه افرادي با ويژگي       در حقيقت اين محله   . معيني براي خود تعريف كنند    

بـر ايـن   . دن ـيآ وجود مي  روابط متقابل جمعي بهشود كه به واسطه نوعي همبستگي و خصوص اقتصادي مشابه تشكيل مي    
بـه ايـن ترتيـب در    . سـازد  ها متمـايز مـي   تماعي، آن را از ساير محلهاساس ويژگي هر محله برحسب مورد و مختصات اج       

اند كه داراي نام معـين        هاي مشخصي پديد آمده     ها و محيط    بيشتر شهرهاي دوران گذشته از جمله شهرهاي ايراني، بخش        
 برحسب ايـن    بندي جغرافيايي شهر است و      بندي گاه منطبق بر تقسيم      اين نوع محله  . و خصوصيات اجتماعي معين هستند    

  ).13، 1379توسلي، (گيرد  عامل، هر محله نام معيني به خود مي
  

  محله از ديدگاه علوم اجتماعي) ب
اي؛   ساكنان چنـين حـوزه    ) ب(حوزه كوچك مسكوني؛    ) الف(اي از انديشمندان حوزه علوم اجتماعي، محله به           از نظر دسته  

كـاربرد علمـي ايـن      . فيت نزديكي آنـان بـا يكـديگر، دلالـت دارد          روابطي كه ميان ساكنان وجود دارد يا واقعيت و كي         ) ج(
اصطلاح در حوزه علوم اجتماعي تا حد زيادي متأثر از نظريات چارلز هورتون كـولي بـود كـه بـر روابـط گـروه اختيـاري                           

  ). 924، 1370گولد و كولب، (كرد  نخستين و حضورشان در محله تأكيد مي
هاي بـازي     ها شامل خانواده و گروه      اين گروه .  تأكيد ورزيد  1»هاي اوليه   گروه«كولي در تعريف محله بر اهميت نقش        

هاي   ها و روش    اي از تماس     پيچيده  وسيله رشد شبكه    ها به   صميميت در محله  «دهد كه     او هشدار مي  . كودكان در محله بود   
هاي اجتمـاعي ـ اقتـصادي     چيدگينشيني و پي در شهرهاي امروزي شيوه زندگي آپارتمان. جديد ارتباطي از بين رفته است

  ).Cowan, 2000, 257(اي را دچار آسيب كرده است  هاي خانوادگي و محله به شدت كانون
  

  محله از ديدگاه جغرافياي شهري و اجتماعي) ج
شود كه در چنين فـضايي سـكونت          در تعبير جغرافيايي، مفهوم محله ضمن دارا بودن مكان معين، به اجتماعي اطلاق مي             

ماهيت محله از ديدگاه جغرافيدان     «. شوند  مند مي   با يكديگر بهره  » رويارويي«يا  » نخستين«د و از برخوردهاي فراوان      دارن
آورد تا با يكديگر ديدار كنند، در گذران زندگي روزمره شركت جويند و در  شهري و اجتماعي فرصتي براي مردم فراهم مي  

محلـه و حـس   «پاور نيز مـدعي اسـت كـه    . به همين دليل ا » ي بپردازند شان به همكار    منظور غلبه بر مشكلات     تلاش به 
افراد ممكن است با . دهد شود، اما به صورت خود به خودي روي نمي همسايگي از تأثير موقعيت مكاني بر جامعه ناشي مي        

ي و موقعيت مكاني    ن را لمس كنند، در حالي كه از نظر فيزيك         ه شوند و آ   حس بدون همسايه بودن از لحاظ اجتماعي مواج       
» محله بودن متضمن چيزي فراتر از برخورد صرف و يا منـافع مـشترك اسـت                 همسايگي و هم  . با يكديگر همسايه باشند   

  ).924، 1370گولد و كولب، (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Primary Group 
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  ريزي شهري محله از منظر برنامه) د
اي   شـهري و يـا محـدوده      اي    توان به صورت بخش قابـل شناسـايي از محـدوده            ريزي شهري، محله را مي      از منظر برنامه  

). Cowan, 2000, 256(كننـده نيازهـاي سـاكنان در سـاختار شـهر تعريـف كـرد         هـاي تـأمين   تركيب شـده از كـاربري  
محـور بـه       نشان داد كه تاريخ تفكر دربارة واحد همسايگي يا واحدهاي محلـه            1946 در سال    2 و شريكل  1هاي رانز   بررسي

 به نقل از توماس مور در كتـاب اتوپيـا در            1961لوئيز ممفورد در سال     . رسد   ميلادي در كيوتوي ژاپن مي     793حدود سال   
تـري كـه      تر يا خودماني    شود، اما سازمان محلي صميمي      شهري به چهار بخش تقسيم مي       هر آرمان : نويسد   مي 1516سال  

هـاوارد   زر ادامـه، ابن ـ   در. ت شهري، محلـه اسـت     گيرد و پايه كل تقسيما      شود، مبتني بر خانواده شكل مي       محله ناميده مي  
  .  مطرح كرد1898شهرها را در سال  نظريه باغ

كند كه واحدهاي همسايگي نه تنهـا بـه عنـوان      تأكيد مي3ريزي محله، دانلد اپليارد  سي گذشته تاريخي برنامه   ردر بر 
ن مرز بـراي آنهـا ايفـا    ها نيز نقش مهمي در تعيي شدند بلكه خطوط ترافيكي با خيابان دار تعريف مي  ناحيه و محدوده كران   

ويژه در شرايط فعلي رشد و        اما به . شود  اجتماعي تعريف مي  از نظر او محله به وسيله معيارهاي فيزيكي، كالبدي و           . كرد  مي
توسعه شهري، تعريف كالبدي و فيزيكي محله جاي تأمل دارد، زيرا تحرك اجتماعي ساكنان به مرزهـاي محلـه محـدود                     

  ).Cowan, 2000, 529(شود  نمي
معتقد است كه محلـه نـوعي مكـان اسـت؛ مكـاني كـه مـردم در آن زنـدگي              » محله خوب «سيدني براور در كتاب     

هايي چون پارك، مدرسه، فروشگاه و جز         هايي براي زندگي و كاربري      در اصل محله، ذاتاً مكاني است داراي خانه       . كنند  مي
علاوه با وجود آنها نيز، بايد به  به. يا كمتر از آن سازد » محله«از مفهوم   تواند آن را فراتر       ها نمي   اما وجود اين كاربري   . اينها
ريزي شود تا اين مكان، شكل محله را به خود بگيرد از منظري ديگر، هـر مكـان نيـز محلـه اسـت، البتـه                            اي برنامه   گونه

بـه لحـاظ كالبـدي بـا نـام          هنگامي كه افراد ساكن در آن، در شكل دادن به آن نقش داشته و كليتي واحد و منـسجم را                     
در تمييز بين اجتماع و محلـه  . همچنين محله علاوه بر بعد كالبدي، يك مكان اجتماعي است     . مشخص ايجاد كرده باشند   

شود، اما محله با بافت كالبدي، اجتماع محلي را           دهنده واحد اجتماعي اطلاق مي      بايد دقت شود كه اجتماع به گروه تشكيل       
  ). Brower, 1996, 2(هد د در درون خود جاي مي

آندرس دواني و اليزابت پلاترزيبرك     .  محله از عناصر اصلي سازماندهي در شهرسازي است        ،گرايان جديد از نظر شهر  
هاي انساني كه اطراف مركزي معـين و مـشخص سـاخته شـده                اي شهري با تركيب متوازني از فعاليت        محدوده«محله را   

واژه اجتماعي به مفهوم ارتباطات اجتماعي افراد در يك ظـرف مكـاني             « محله را    همچنين واراك . كنند  ، تعريف مي  »است
  ).Cowan, 2000, 256 & Warrack, 2000(» داند مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Runes 
2. Schrickel 
3. Donald Applyard 
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  هاي علمي مختلف هاي اصلي آن در حوزه شناخت مفهوم محله براساس عناصر و مؤلفه. 2جدول 
  مضامين مشترك  هاي اصلي عناصر و مؤلفه  هاي علمي حوزه

اسي شن جامعه
  شهري

   محله به عنوان واحد اجتماعي •دارابودن همبستگي وروابط متقابل             •
  دارا بودن محدوده و حريم معين  •

   افراد ساكن در يك حوزه مسكوني • حوزه مسكوني در مقياس كوچك         •  علوم اجتماعي
   كيفيت روابط و تعاملات •روابط ميان ساكنان                            •

 جغرافياي شهري 
  و اجتماعي

   رويارويي و برخورد چهره به چهره •محدوده مشخص و معين در بافت شهر  •
   هدفمندي سكونت در موقعيت مكاني معين •مساعي براي مرتفع ساختن مسائل مشترك  تشريك •

ريزي  برنامه
  شهري

توجه به معيارهاي • هويت و موحوديت اقتصادي و اجتماعي پويا •بخش يا محدوده قابل شناسايي در شهر •
 •ن تركيب متوازني از فعاليت ها  دارا بود•محدوده شهري معين • كالبدي و اجتماعي به صورت يكپارچه 

   وجود ارتباطات اجتماعي در ظرف مكاني•دارا بودن مركز معين

  دارا بودن محدوده•
      مشخص در شهر

 حس همبستگي و روابط •
  متقابل بين ساكنان

  هويت جمعي و اشتراك•
اهداف بين ساكنان 
يكپارچگي فضا و  فعاليت 

  وده محله در محد

   نويسندگان:منبع
  
  يابي محله براساس ويژگي و عملكرد قابل انتظار مفهوم
از ايـن منظـر، محلـه    . كننـد  هـا و خـصوصيات آن تعريـف مـي     پردازان، محله را مبتني بر ويژگي    برخي از نظريه   •

اين برداشت مفهومي منسوب    . هاي هماهنگ شده با فرهنگ ساكنان       اي است فضايي، مبتني بر ويژگي       همجموع
شـود،     ناميده مي » محله«اي كه     صول پيچيده در اين ديدگاه فضايي، مح    .  است 1960به لانكستر روشنفكر دهه     

مـومي، محيطـي،    هاي ساختاري، زيرساختي، جمعيتي، وضعيت طبقات جمعيت سـاكن، خـدمات ع             شامل ويژگي 
گفتـه بعـضاً عناصـر فـضايي و      ي پيشها  مجموعه ويژگي. دسترسي و مجاورت، سياسي، اجتماعي و حسي است     

هاي ياد شده     در بين ويژگي  . اند  برخي از آنها نيز فقط خاص يك مكان محلي        . دهد  اي را تشكيل مي     روابط محله 
و كيفيـت و    رغم شمول و فراگيـري آنهـا، كميـت             به .اند  ها قابل شناسايي    برخي عموميت دارند و در بيشتر محله      

شـهرها    طـور خـاص كـلان        در هر يك از نواحي شهر و به        ها   دهنده اين ويژگي    يلكشتركيب هر يك از صفات ت     
توانند به واسطه نوع و  هاي شهري مي هاي اجتماعي، محله    به عنوان يك اصل در تجزيه و تحليل       . متفاوت است 

تـشخص  «اي از  تواند به عنوان درجه اين موضوع مي. بندي شوند ها دسته  و ويژگي  كيفيت هر يك از اين صفات     
وسيله گالستر مبتني بر نظريه محلـه بـراي شـناخت ايـن               در كار پژوهشي انجام شده به     . تعريف گردد » اي  محله

 ـ   « تلاش شد تا مفهومي جديد به نام         1986هاي آن در سال       صر و مؤلفه  امفهوم و عن   بـر  » هفضاي بيرونـي محل
  )Galster, 2001, 2112-2114(پايه سه عنصر اساسي تجانس، كليت و تطابق تعريف شود 

اي متنـوع از انـواع    نظر عرصه شهرگرايي جديد، محله را بـه عنـوان ناحيـه شـهري داراي دسـته              صاحب 1لالين  مك
او تأكيد دارد كه شكل كالبـدي       . دكن  هاي انساني در آن تعريف مي       ها و فضاهاي باز عمومي، با گوناگوني فعاليت         ساختمان

 واحد مسكوني در هر اكر،      5 هكتار، حداقل تراكم     56-64مساحتي حدود   :  ويژگي باشد   محله مطلوب بايد حداقل داراي ده     
هـاي طراحـي شـده        دارا بودن توازن دروني بين مسكن، كار و خدمات، قابل تشخيص بودن مركز محله، فضاها يا مكـان                 

مراتـب در شـبكه ارتبـاطي،         ري خاص، تنوع و گوناگوني فضاهاي باز عمـومي، دارا بـودن سلـسله             هاي شه   براي ساختمان 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. McLaughlin 
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شونبرگ نيز به طـور  ). Cowan, 2005, 256-259(خيابان و فضاي تعريف شده براي مردم، واحدهاي مسكوني فراغتي 
از يك مؤسسه و نهاد در فضاي هاي آن از جمله دارا بودن مرزهاي مشخص، وجود بيش  خاص محله را با توجه به ويژگي

 ,Galster(كنـد   هاي اجتماعي و فـضاهاي عمـومي تعريـف مـي     گيري شبكه آن، وجود الزامات و قيود مشترك در شكل

هاي جديد  ي لازم را براي توسعه محلهها  برخي از ويژگي) 1993به نقل از كاتز در سال (دواني و زيبرك ). 2111 ,2001
 توان به دارا بودن مرز و مركز، تعريف انـدازه بهينـه محلـه               يين كرده است كه از آن جمله مي       منطبق بر الگوهاي سنتي تع    

ها، ساختار كالبدي متناسـب       و كاربري ها    چهارم مايل از مركز به سمت حاشيه، دارا بودن تركيب متوازن فعاليت            معادل يك 
آل و مطلـوب را بـه    هاي تعيين شده، محلـه ايـده       هيلد برند فري مطابق ويژگي    . و اولويت دادن به فضا عمومي اشاره كرد       

 7000 نفر در هكتـار و جمعيتـي حـدود           60 هكتار با متوسط تراكم جمعيت       110-120عنوان فضايي داراي شعاع عملكرد      
شـود، كتلـر      هاي اصلي و فـضاي سـبز تعيـين مـي            آهن، خيابان   ها اغلب به وسيله خطوط راه       نفر تعريف كرد كه مرز محله     

  .مربع تعيين كرده است  مايل6 نفر و وسعت آن را بين نيم تا 7500 تا 2500 را بين جمعيت محله
آل و مطلوب براي محلـه خـوب         توان به عنوان تعداد واحد مسكوني ايده         خانه را مي   60 تا   40به عقيده ليپمن، وجود     

رسـيدن بـه مركـز محلـه         زدن و شهرگرايان جديد محله را مبتني بر مسافت و قدرت بدني افراد بـراي قـدم                . تعريف كرد 
 هكتار را به عنوان مساحت و محدوده مطلوب توسعه محله طـرح  50 متر با مساحتي حدود     400آنها شعاع   . كند  تعريف مي 

ونقـل شـهري بـه        ها بايد به واسطه شبكه پيوسته و متوالي از وسـايل حمـل              همچنين آنها عقيده دارند كه محله     . كنند  مي
توان گفت همچنان كه محلـه مكـان و مـردم را بـه صـورت       لذا مي). Cowan, 2005, 258-259(يكديگر مرتبط شوند 

ي مكاني، مردمي و كنش متقابـل  ها  سازي و تعريف آن بايد متكي بر ويژگي      كند، مفهوم   يكپارچه و مجتمع سازماندهي مي    
  .كرد و در نظر گرفتهمچنين بايد محله را به عنوان بخشي از كل منسجم شهر تعريف . بين آنها صورت گيرد
تواند مد نظـر      بندي محله مي    هاي قابل انتظار از محله عامل مهم ديگري است كه در تعريف و طبقه               عملكرد و نقش  

شش نوع عملكـرد را برعهـده دارد        » محله« رِيچِل وارن و دانلد وارن براساس مطالعات انجام شده معتقدند كه             .قرار گيرد 
 به واسـطه عقايـد مـشترك و وجـود رهبـران غيررسـمي،       2فردي ، اعمال تأثير ميان  1پذيري فرصت جامعه : اند از   كه عبارت 

دادن بـه     وظايف همسايگي و بسترسازي انجام فعاليت جمعـي بـه مفهـوم فـراهم كـردن محـيط مناسـب بـراي سـامان                       
  .هاي عمومي ملاقات

هايي براي    كه باعث ايجاد فرصت   هايي است     منظور نقش . دو عملكرد ديگر به عملكردهاي محلي مكان ارتباط دارد        
هـاي ايـن دو       داده. شود  هايي كه ايجاد احساس غرور و كسب پايگاه در ميان همسايگان در سطح محله مي                توسعه فعاليت 

هـاي منحـصر بـه فـردي اسـت، امـا عوامـل و         اي داراي برجـستگي و ويژگـي   پژوهشگر نشان داد كه اگرچه هـر محلـه     
.  و پيوند  4، كنش متقابل  3هويت: اند از   بندي كرد كه عبارت     توان محله را طبقه      آنها مي  هايي وجود دارد كه براساس      شاخص

كننـد و در      دهد كه چگونه افراد بـه محلـه احـساس تعلـق مـي               اين مفهوم نشان مي   . است» روانشناسانه«هويت، معياري   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Opportunity for sociability 
2. Interpersonal influence 
3. Identity 
4. Interaction 
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لـب ارتبـاط متقابـل افـراد و          و اغ  اسـت » رفتـاري « كنش متقابل معياري     .اند  شان شريك   سرنوشت مشترك با همسايگان   
هـاي خـارج از محلـه         اسـت ماننـد عـضويت افـراد در گـروه          » سـاختاري «كند و پيوند معياري       ايگان را توصيف مي   سمه
)Williams, 1985:35-36 .( زندگي دروني و بيروني افراد ساكن محله يـا پايـداري يـا عـدم     اين ابعاد در تقويت شرايط

نگـاهي بـه    . دهـد   هاي شهري نيـز تـأثير خـود را نـشان مـي               براي سرزندگي محله   تداوم عملكردهاي ضروري اجتماعي،   
اي  هـاي برشـمرده شـده مـورد اتفـاق نظـر بخـش عمـده               دهـد كـه ويژگـي        نـشان مـي    3هاي مندرج در جـدول        ويژگي
  . توان از آنها در تعريف عام محله نيز استفاده و به آنها استناد كرد اند و مي پردازان ازنظريه

  پردازان هاي قابل انتظار از ديدگاه نظريه شناخت مفهوم محله براساس ويژگي. 3جدول 

  ويژگي
  
  
رز  نظريه پرداز

ن م
ود
را ب

دا
  

ص
شخ

م
  

حله
ز م

رك
ن م

ود
را ب

دا
  

سله
سل

 
ب
رات

م
طي  

تبا
ه ار

شبك
  

ق و
تعل

س 
ح

عي  
تما

 اج
گي

ست
واب

  

زن
توا
ب م

ركي
ت

  
 ها

ت
عالي

ف
يف  

عر
ت ت

ساح
م

 
ده
ش

  
)

تار
هك

(  

ب
اس
متن

ت 
معي

ج
  

)
فر
زارن

ه
(  

كم 
ترا

ني
كو
مس

  
)

تار
هك

در 
فر 

ن
(  

  -  -  50  +  +  +  +  +  دواني و پلاتر زيبرك
  60  7  110-120  -  +  -  -  +  هيلدبرندفري

  40-60  -  -  +  -  -  +  +  ليپمن
  -  +  -  +  +  +  +  +  لانكستر

  4/0  -  56-64  +  -  +  +  +  لالين مك
  -  -  -  +  +  +  -  +  شونبرگ
  -  5/2-5/7  130-1554  -  +  -  +  +  كتلر

   نويسندگان:منبع
  

  تبيين رويكردهاي مبتني بر معيار در تعريف محله
هاي نظري آنها در تعريف محله ارائه گرديد، رويكردهاي مختلـف ديگـري    هاي علمي مختلف كه برداشت    علاوه بر حيطه  

ت  اغلب نحوه استفاده از خدما     ،براساس رويكرد تاريخي  . بندي كرد   توان شناسايي و دسته     را نيز براي تبيين اين مفهوم مي      
 تاريخي و همچنين وضعيت نهادهاي مدني، عمـومي و          هاي شهري به واسطه گذشتة       زيرساخت عمومي، سياست محلي و   

هاي تـاريخي و در   ها متكي به داده بندي و تعريف محله ناحيه. گيرد  سال گذشته مورد بررسي قرار مي  40دولتي حداقل در    
رويكـرد اجتمـاعي ـ اقتـصادي     . شـود  ي مـشخص انجـام مـي   چارچوب تحول نظام سازماني و نهادي در طول دوره زمـان 

توانـد   دهـد و مـي   هاي جمعيتي را مدنظر قرار مي هاي اجتماعي ـ اقتصادي شرايط دروني محله و از جمله شاخص  شاخص
رويكرد ادراكـي عـلاوه بـر       . هاي اقتصادي و اجتماعي محله را ارائه دهد         جود در زمينه  وهاي م   تصويري از وضعيت ظرفيت   

ئه اطلاعاتي دربارة كنش و ارتباطات اجتماعي، حس تعلق، دسترسي به خدمات متنوع و ساير خصوصيات محلي، فرايند                  ارا
در اين چارچوب آگـاهي و تـشخيص سـاكنان در            .كند  جامع پيدايش كليتي منسجم به نام محله را نيز تشريح مي          كامل و   

  ).Pampalon & Lebel ,2007(شود  ميمكان كالبدي، به عنوان نقطه شروع در تعريف محله تلقي 
انـداز    روش دروني يا ذهني با تعريف محلـه در چـشم          . اند   دو رويكرد ديگر در تعريف محله      ،هاي عيني و ذهني     روش

سياسي سازگار است و روش بروني، عيني و مادي بيشتر با درك محله به عنـوان واحـد اجتمـاعي بـا شـرايط جغرافيـايي              
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منظور درك مكان و       اطلاعات مهمي را به    ،گرايانه براي تعريف محله     گرايانه و مادي    ي ذهن ها  روش. مشخص مرتبط است  
هاي ذهني خـصوصيات همگـن و متجانـسي را از قبيـل نـژاد و                  بيشتر روش . اند  تحرك اجتماعي در درون خود جاي داده      

هاي ذهني تعريف     را مبتني بر روش   ميلتون كتلر محله    . دهند  وضعيت اقتصادي و اجتماعي در تعريف محله مدنظر قرار مي         
ايـن  . ترين راه براي تعريف محله اين است كه از ساكنان آن پرسش شود كـه محلـه كجاسـت        كرده و معتقد است معقول    

 و فـضاهايي از     هـا    هاي اصـلي، رودخانـه      ها، خيابان   تري از قبيل بزرگراه     برآورد شامل جايي است كه محله، مرزهاي واضح       
هايدپارك در شيكاگو، روكس بوري، جامائيكا پلـين  . شود تجاري، مدرسه و مراكز اجتماعي را شامل ميقبيل پارك، مراكز    

برخي ديگر نيز محله را براسـاس  ). Williams, 1985, 31-33(اي از اين موضوع هستند  و بيكن هيل در بوستون نمونه
 ,Keller(» كنـد  هاي كالبدي و نمادي تعريف مـي مكاني با مرز«كلر محله را به عنوان . اند هاي عيني تعريف كرده روش

كه در فضاي آن بتوان بـه آسـاني    طوري مكان و افرادي با حس مشترك، به«موريس و هس آن را به عنوان      ). 1986:89
. دانـد   مـي » معـين و مـشخص    ) ذهنـي (هويت جغرافيايي و كالبدي با مرزهاي       «گلاب محله را    . كنند  تعريف مي » قدم زد 

سـازمان  «وارن محله را به عنوان      . شناختي و اجتماعي محله است      انداز بوم    يكپارچگي چشم  ،ر تعريف محله  رويكرد حاكم ب  
واحـدي جغرافيـايي كـه در درون خـود          «و دونـز آن را      » اجتماعي جمعيت ساكن در محل و مكان مـشخص جغرافيـايي          

  ).Galster, 2001, 2111; Warren, 1981, 62; Downs, 1981, 15(شناسد  مي» اي دارد ارتباطات اجتماعي ويژه
 بر معيارهاي قابل تعريف در بعد اجتماعي، محله بخشي از سازمان فضايي شهر است كه در آن روابط افراد به                     ينمبت

هـاي معـين، محـيط        تواند با توجه به عواملي از جمله مناسبات اداري و تعيين محـدوده              صورت چهره به چهره است و مي      
هاي اجتماعي ساكنان از محيط محله و ابعاد عملكردي و ارائـه خـدمات مـورد نيـاز سـاكنان        اشتزيست قابل زندگي، برد   

. شـود  اي براي زندگي و مكاني براي كار تلقي مـي  محله اغلب به عنوان محدوده). Barton, 2003, 16-17(تعريف شود 
محلـه مكـاني    . يحي و نظـاير اينهاسـت     هاي پزشكي، مدارس، پارك، مراكز تفر       اين مكان داراي تسهيلاتي مانند كلينيك     

تـوان بـه واسـطه        محله فضايي است كه تحرك را مـي       . كند  هاي متقابل را حمايت مي        براي اجتماعي شدن است و كمك     
محـيط مـصنوع و     . هاي اقتصادي و اجتماعي مانند ملاقات دوستان و خريد مايحتاج روزانه از آن فرا گرفـت                 وجود فعاليت 

تواند هويت و تعلق خـاطر را تقويـت           تواند خانوادگي و بسيار نزديك به هم شود و اين محيط مي             سازمان اجتماعي آن مي   
هـاي درونـي و شـرايط اقتـصادي، اجتمـاعي و محيطـي باشـد              توانـد انعكاسـي از خـودش، ارزش         محله مي بنابراين  . كند

)Kearns, Parkinson, 2001, 2103-2110.(  
هاي شغلي و معيشتي شـهروندان         فضايي كه در آن بخش مهمي از فعاليت         محله عبارت است از    ،از منظر عملكردي  

محله بنياد مهمي براي شناخت افراد و تجهيز اجتماعي آنان براي فعال كـردن، توسـعه و دفـاع از آن                     . پيوندد  به وقوع مي  
بنابراين محلـه   . استدسته حقوقي است كه نه در حوزه سياسي، بلكه بيشتر در حوزه فرهنگ و اقتصاد و زندگي اجتماعي                   

توانند توانايي براي فعاليت اوليه را به وسيله تعامل مؤثر فردي و جمعي در درون آن     فضايي است كه از طريق آن افراد مي       
  ).Lebel & Pampalon, 2007; Dize Roxe, 2003; Atkinson & Kintera, 2001(و از وراي آن به اجرا درآورند 

زاري و پديدارشناسي تبيـين     بگرايانه، ا   هاي انسان   تواند با استفاده از روش      هوم محله مي  به اعتقاد كالوس و لايون، مف     
روش ابـزاري  . گزيني عناصر كالبدي محله تأكيد دارد هاي اجتماعي و مكان گرايانه بر تعهدات، پيوستگي   روش انسان . شود
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از يـك سـو   ) پديـداري (و روش پديدارشناسـي  كند  ريزي تلقي مي محله را به عنوان سيستم كاركردي براي مقاصد برنامه       
دهد و از  وسيله زمان و وقايع گوناگون ايجاد شده است مدنظر قرار مي تعهدات و قيود و الزامات بين مكان و مردم را كه به       

-Kallus, Law(كنـد   گـذارد، معرفـي مـي    سوي ديگر پويايي خاصي را كه بر ساختارهاي معماري و سازماني تـأثير مـي  

Yone, 2000, 826 .(در واقـع ايـن   . شـود  مقياس جغرافيايي نيز به عنوان معيار مهم ديگري در تعريف محله قلمداد مي
مبتني بر كار ساتلز، پاركينسون و كيارنز در سه سطح فضايي شامل محـدوده              . ها به محدوده و وسعت ارتباط دارند        مقياس

به احساس تعلـق و     » ه مسكوني دمحدو«. ا تشريح كرد  توان مفهوم عملكردي محله ر      مسكوني، محل و بخش شهري مي     
گردد؛ و جايي است كه اهداف و مقاصد رواني ـ اجتماعي پيرامون محله به شكل قـوي    وابستگي به محيط و خانواده برمي

بـه  » محـل «. شـود   دقيقه قدم زدن مـشخص مـي  10 تا 5اي با  و پررنگ وجود دارد و به صورت نمونه به وسيله محدوده     
اي در آن وجـود دارنـد و          هاي مسكوني هنوز بـه صـورت بخـش عمـده            گردد كه كاربري    تري اطلاق مي     گسترده محدودة
تـري از   انـداز گـسترده   بـه چـشم  » بخـش شـهري  «ديگر اينكـه   . وآمد و ملاقات دارند     ها به تناوب با يكديگر رفت       خانواده
 ياي منطبـق بـر نيازهـا        هدواند به عنـوان محـدو     ت  در اين چارچوب محله مي    . گردد  هاي اقتصادي و اجتماعي برمي      فرصت

 & Suttles, 1972; Lebel(توان آن را مرزبنـدي كـرد    جمعيت ساكن تعريف شود و مطابق با مقياس جغرافيايي نيز مي

Pampalon, 2007.(  

  تبيين رويكردهاي مبتني بر معيار در تعريف محله. 4جدول 
  تأكيدهاي مورد  ويژگي و مولفه  رويكرد و معيار پايه

  هاي تاريخي و شناخت تحول سازماني و نهادي محله در طول دوره زماني معين اتكا بر داده  تاريخي 
  ها و معيارهاي اقتصادي و اجتماعي  شاخص  اجتماعي  –اقتصادي 

   منسجم به نام محله كليتيشناخت عوامل موثر بر پيدايش   ادراكي
   كالبدي ن در مكاناتشخيص و آگاهي ساكن  گرايانه  ذهن
  شناخت خصوصيات همگن و متجانس   گرايانه  مادي
  ن و روابط چهره به چهره اديد و نگاه ساكن  محور  اجتماع
  فضاي كار و فعاليت شهروندان   محور  عملكرد
  گزيني عناصر فيزيكي و كالبدي محله  تعهدات و پيوستگي اجتماعي و مكان  گرايانه  انسان

  ريزي  ستم كاركردي براي برنامهمحله به عنوان سي  ابزاري 
  الزامات ارتباطي بين مردم و مكان  گذار بر ساختار معماري و سازماني وتأثيرتوجه به پويايي فعال و   پديدارشناسي 

  جز اينهامساحت و  نقس مسلط مقياس جغرافيايي از بعد مسافت،  محور  مقياس
  ن ااي از نيازهاي ساكن توجه به طيف گسترده  محور  نياز

  جتماعي و اكولوژيك  و ا به ويژه اقتصادي،ابعاد كمي و كيفي سكونت در فضاي معين  پذيري زيست
   نويسندگان:منبع 

  
اسـت كـه طـي      » پـذيري   معيارهاي تجديد حيات و زيست    «رويكردي ديگر براي شناخت و تعريف محله استفاده از          

ها و معيارهاي قابل رؤيـت        پذيري بر شاخص    بق معيار زيست  آنتوني دونز مطا  . شدني است   گيري  دوره زماني مشخص اندازه   
  .پذيري محله كاملاً به محيط بيروني محله وابسته است كند كه زيست محله تأكيد دارد و فرض مي
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كنترل نظم اجتماعي   « براي محله به معناي      1پذير  مطابق با نظر ساندرا شونبرگ و پاتريكا روزنبوم كاربرد واژه زيست          
 مـوريس و هـس بـر         اي،   محلـه  2پذيري، كتلر بر خودمختاري     در چارچوب معيارهاي زيست   . است» ه ساكنان وسيل  محل به 

كنند و وارن تنوع در كيفيات اجتماعي محله را به عنوان پايه و اساسي براي تشخيص انـواع                    اي تكيه مي    خوداتكايي محله 
  ).Kotler, 1969; Williams, 1985, 37(شمارد  ها برمي و تعريف محلقه

  
  مفهوم محله در شهرهاي ايران

جامعـه شـهري رنـگ    . اي خاص است  قوم، نژاد، مذهب يا فرقه محله به مثابه سلول اصلي شهر سنتي در ايران سكونتگاه        
از ابتـداي بنـاي     . هايي را ايجاد كرد كه به محله معروف شدند          گيري خود مجموعه    اي، در روند شكل     گرفته از نظام عشيره   

هـاي    اي تحـت شـرايط خـانوادگي، منـافع مـشترك و شـبكه               ي و حتي قبل از اسلام، هـر قـوم و قبيلـه            شهرهاي اسلام 
نياز به همبستگي داخلي از يك سو، و تحديد گروه اجتماعي خودي در             . كرد  اي در شهر بنا مي      خويشاوندي، محله جداگانه  

همبـستگي  . كـرد   أسيـسات لازم توجيـه مـي      مقابل ديگران از سوي ديگر، لزوم خودكفايي نسبي را در زمينه خـدمات و ت              
محله و پيروي افراد از آداب و رسوم واحد و همچنين احساس تمايز جاد عامل رواني تعلق به ياجتماعي ـ فرهنگي سبب ا 

ساكنان محله نسبت به يكديگر و محله، داراي وظايف و حقوق خاصي بودند؛ و خـود                . ها بود   نسبت به ساكنان ديگر محله    
اين احساس همبستگي شديد، باعث تمـايز  . ديدند جمع، و بقا و آسايش خود را در كارايي و قدرت مجموعه مي          را جزئي از    

خانه در دوره صـفويه در بيـشتر    خانه و نعمتي هاي حيدري گيري محله شكل. شد ها مي ن شهر و محله  انسبت به ديگر ساكن   
روابط اجتماعي حـاكم بـه صـورت        . يي از اين موضوع دانست    ها  توان نمونه   شهرهاي ايران از جمله اصفهان و شيراز را مي        

 محله مؤثر بود و شبكه ارتباطي و مركز محله و ديگر عناصر كالبـدي ماننـد   يبند گيري و استخوان بسيار ظريفي در شكل   
فـا بـودن    تحت تأثير چنين شرايط اقتصادي و اجبار بـه خودك         . كرد  انبار، مسجد، حسينيه، سقاخانه و حمام را تعريف مي         آب

مـدت     مايحتاج روزانه و كوتاه    ةشد و مركزي در خود داشت كه هم         اي برپا مي    نسبي، در هر محله تأسيسات اقتصادي ويژه      
بافت كالبدي محله به عنوان تبلور فضايي شرايط اجتماعي ـ اقتصادي جامعه داراي انـسجام و   . ساخت محله را فراهم مي
اي از    شـد و مجموعـه      ل مذكور باعث به وجود آمدن عناصر كالبدي محلـه مـي           به عبارت ديگر، عوام   . همگني خاصي بود  

آورد كه نمايانگر روابط متقابل ساكنان در ارتباط روزمـره آنـان بـود                عناصر مذكور در مراكز مسكوني، محيطي را پديد مي        
ين شرايطي حـاكم بـوده   هاي شهري چن در شهرهاي ايران در دوره اسلامي به لحاظ وضعيت محله         «). 18،  1361پاكزاد،  (

آبـاد   آباد، بيش از دو هزار خانه، شمس هاي اصفهان مانند محله عباس     هاي موجود در محله     اي كه تعداد خانه     است، به گونه  
 خانه  318گزارش فارسنامه ناصري در مورد شيراز حكايت از وجود          .  خانه بوده است   85 و دردشت    80 خانه، طوقچي    611

بنـدي در ايـن       محلـه .  خانه در محله درب شاهزاده بوده است       1010بيگ و     خانه در محله اسحاق    687در محله بازار مرغ،     
 و تهـران  23، اصـفهان  7، نائين 11، شيراز 9، آمل 13اي كه در ساري  دوران داراي معيارهاي متفاوت بوده است، به گونه 

  ). 177، 1370توانا،  ضياء(»  محله وجود داشته است5
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Viable  
2. Self-Governance 
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دهنده محله در نظام سنتي، تحت تأثير شرايط اقتصادي و اجتماعي و مبتني بر شرايط توسعه  يلاصول و عناصر تشك
اين شرايط تا اواخر دوره قاجاريه كمتر دستخوش تغييرات بنيادي . كرد زا بود كه نقش غالب را فرهنگ سنتي ايفا مي           درون
دهـد كـه متـأثر از شـرايط اقتـصادي،       نـشان مـي  اما بررسي تحولات ساختاري و كاركردي شهر در دوران معاصر     . گرديد

با ورود اتومبيل، پيچيده شـدن تقـسيم        . هاي اساسي شد    اجتماعي و سياسي حاكم بر كشور، ماهيت شهرها دچار دگرگوني         
جديد توسعه در شهرها در قالـب نظـام         كار اجتماعي و مهاجرت روستاييان به شهرها گذر از نظام سنتي و ورود به فضاي                

گيـري   زا و نگاه به خارج تأثيرات خـود را بـر نحـوه شـكل     توجه به توسعه برون«. يجاد تغييرات بنيادي رقم خوردفعلي با ا  
دهـد و در   در اين شرايط شهر از نظر ذهني ـ و نه عيني ـ كارايي خود را از دست مـي   . گذارد فضاهاي شهري به جاي مي

اين در حالي است كه ذهنيت شهر در هويت كهن . نمايد خ ميهاي سنگين عيني و مادي در كالبد شهر ر          نتيجه آن دخالت  
ذهنيت شهر مطابق باورهاي شهروندان و در فراسوي عينيت دگرگون شده آن مطـابق خواسـت دولـت                  . ماند  آن باقي مي  

ر اي از دوراني گذشته، بلكـه بـه عنـوان عنـص           اين ذهنيت نه تنها چون خاطره     . دهد  پهلوي از شهر به حيات خود ادامه مي       
اگـر در سـبك     . ماند  ه زمان باقي مي   صاي در عر    دهنده به شهروند در فضاي شهر و به ساكن محله در فضاي محله              هويت

پذيرد، در الگوي تهـران دولـت پهلـوي     آميختگي مفاهيم غرب و شرق با تفوق شرق پايان مي     تهران در دوره قاجار، درهم    
لذا عصر تقابل در دولت . شود كر غرب و مظاهر كالبدي آن ختم مياين آميزش به نفي شرق و مفاهيم آن و غلبه كامل تف

  ). 157، 1383حبيبي،  (»شود آن ختم مي قاجار به عصر تضاد در دولت پهلوي و بعد از
هاي شهري در ايران نيز به تناسب قرارگيري در شرايط اقتصادي و اجتماعي بـا      توان گفت كه محله     بدين ترتيب مي  

يكي توجـه بـه محلـه در قالـب تحـولات اقتـصادي و               : اند كه از دو منظر قابل بررسي است          شده تحولات مختلفي مواجه  
وسيله دولتمردان و مـديران ملـي صـورت گرفتـه اسـت و همـواره در ادوار                    اجتماعي و نظام سياسي حاكم بر كشور كه به        

 ـ   مختلف تاريخي اعم از اسلامي، قاجار، پهلوي و پس از انقلاب اسلامي اين تصميما              ثيرات خـود را بـه      أت توانسته است ت
هاي ايراني از تحولات نظامي جهاني و تغييرات اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژيكي كه               پذيري محله   ديگري تأثير . جاي نهد 

از اين منظر در زمان حاضر برداشت و تعريف از محلـه تغييـرات بنيـادي                . اي داشته است    الزامات هر يك نيز تأثيرات ويژه     
ت يعض ـاي كه بر همين اساس تهران در و         گونه   و بيشتر ضوابط رسمي و قراردادي مبناي تعريف محله است، به           كرده است 

 كوي و محله براي اداره بهتر امور شهر تقسيم شده، در حـالي كـه تهـران در دوره                    418 محله و اصفهان به      337فعلي به   
  . محله بوده است36 محله و اصفهان داراي 5قاجاريه داراي 

توان از دو منظر تاريخي و قانوني مورد بررسي قرار   تعريف و تبيين مفهوم محله در شهرهاي ايران اين واژه را ميدر
واسطه تأثيرپذيري از     در برداشت تاريخي خصوصيات غالب شهرهاي اسلامي در ساختار كالبدي و اجتماعي شهرها به             . داد

ان يكـي از اجـزا و عناصـر شـهر ايرانـي ـ       واي كه محله بـه عن ـ  گونههويت ايراني ـ اسلامي نمود بارزي داشته است، به  
هـاي قـومي،      شود و محدوده آن نيز به واسـطه وابـستگي           بندي شهر تلقي مي     دهنده ساختار و استخوان     اسلامي و تشكيل  

اي   به گونـه اين برداشت در گذر زمان دچار تغيير و تحولاتي شد،. شدني است اي و طبقاتي تعريف   نژادي و مذهبي و حرفه    
هاي سنتي كمتر به مصداق گذشته و با كاركردهاي قابل انتظـار از آنهـا                 كه در نظام شهرنشيني و شهرسازي كشور محله       

ترين قانوني كه محله در آن تعريف شـده           دهد مهم   در برداشت حقوقي و قانوني، بررسي قوانين فعلي نشان مي         . وجود دارد 
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 اين قـانون محلـه مجموعـه    4 ماده  2وفق تبصره   «.  است 1362 كشوري مصوب    است، قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات     
داننـد و داراي محـدوده    ت اجتماعي ساكنان خـود را اهـل آن مـي         فهاي مسكوني و خدماتي است كه از لحاظ با          ساختمان

 شـهري،   در شهرهاي بزرگ از به هم پيوستن چند محله        . هاي شهري تابع تقسيمات شهري است       حدود محله . معين است 
 نيـز   1361اگرچه قانون تشكيلات شـوراهاي اسـلامي مـصوب          «. )17،  1386عبدالهي،  (» شود  منطقه شهري تشكيل مي   

بيني كـرده اسـت، امـا ايـن قـانون بـا قـانون وظـايف،                   پيشهاي شهري تشكيل شوراهاي محله را         براي اداره امور محله   
»  و اصـلاحات بعـدي آن نـسخ گرديـد          1375اران مصوب   تشكيلات و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرد        

در قوانين شهرسازي نيز توجه به مفهوم محله در قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن                «). 70،  1381حيدرنيا دلخوش،   (
 شـود و مـلاك      هاي مصوب شهري به عنوان اسناد توسعه شهرها قلمداد مي           از آنجا كه طرح   . مورد تأكيد قرار گرفته است    

ويژه مديريت شهري براي اداره امور شهرهاست، ضرورت دارد تا در قالب مشخص و تعريف  هاي اجرايي و به عمل دستگاه
بيني شود، در حالي كه اين مفهوم هويـت و جايگـاه خاصـي در ايـن                   ها پيش   بندي در اين طرح     معين ردپاي محله و محله    

  ).52، 1385خاكساري، (» ها نداشته است طرح
  

  گيري  تيجهبحث و ن
ريزي در شهرها، تعريف مقياسـي جديـد را در       هاي اخير و توجه به رويكردهاي جديد در نظام برنامه           توسعه شهري در دهه   

در اين چارچوب توجـه بـه نظـام تقـسيماتي خـرد بـه عنـوان مبنـاي                   . هاي مشخص ضروري ساخته است      قالب محدوده 
هاي اساسي در كاربست مفهوم محلـه در          يكي از چالش  . گيرد  ار مي ريزي ملاك عمل است و محله در كانون آن قر           برنامه
هاي علمي از زاويه نگـاه خـود آن را            هاي متفاوت از آن است كه باعث شده هر يك از حوزه             ريزي شهري، برداشت    برنامه

 از جملـه    هـاي مختلفـي     توان گفت مفهوم محله بـا واژه        هاي طرح شده در اين مقاله مي        در چارچوب پرسش  . تعريف كنند 
 تعريـف ارائـه   94بررسي و تجزيـه و تحليـل      . هايي است   اجتماع، جامعه، محل، فضا و همسايگي داراي تشابهات و تفاوت         

هاي مشتركي از جمله محدوده جغرافيـايي، خودكفـايي، خويـشاوندي،              به خصوصيات و ويژگي    ،شده دربارة مفهوم اجتماع   
درهمه تعاريف ارائه شـده، بـا وجـود خـصوصيات           .  اجتماعي اشاره دارد   هاي شديد در روابط     آگاهي، سطح زندگي و تفاوت    

اجتماع را گروهي از افـراد دانـست        «توان    بدين ترتيب مي  . اند  مشترك، يك ويژگي ثابت نيز وجوددارد كه مردم و ساكنان         
 ,Marshall, 1998(» كه داراي تعهدات، الزامات و علايق مشترك هستند و در محدوده جغرافيايي معيني سكونت دارند

97-98 & Pacion, 2005, 376 .(بر پايه تعاريف ارائه شده، قلمرو فـضايي  . در كنار مفهوم اجتماع، واژه جامعه قرار دارد
و جغرافيايي، فرهنگ مشترك، تداوم، پيوند و پيوستگي، روابط پيچيده اجتماعي، تقـسيمات درونـي، عموميـت، مـشاركت                   

وجه تـشابه عـام     . توان از نقاط مشترك در تعريف جامعه برشمرد         را مي » واحد عملياتي «فعالانه و خودمختاري به صورت      
مفهوم جامعه و اجتماع، ساكنان و دارا بودن قلمرو مشترك است و تفاوت آنها نيز در قالب روابط ميان افراد قابل شناسايي                

 و در اجتماع بيـشتر مبتنـي بـر پيونـدهاي      روابط افراد در جامعه مبتني بر اصول قراردادي مشخص و انديشيده شده           . است
اين مفهوم را تونيس به ترتيب به گزلشافت و گماينشافت تعبيـر كـرده              . عاطفي و روابط چهره به چهره قابل تعريف است        

شود، بلكـه   كالبدي تلقي نميكنند كه اين فضا صرفاً محصولي      افراد ساكن در اجتماع و جامعه در فضايي زندگي مي         . است
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مفهوم فضاي فيزيكي، فضاي ادراكـي ـ شـناختي و فـضاي اجتمـاعي و      . ز پويايي اجتماعي و فرهنگي نيز هستنمادي ا
هـاي    هاي فضايي و چگونگي توليد و بازتوليد كاركردهاي اجتماعي در محيط            تواند در تحليل    ملات بين آنها مي   روابط و تعا  

  .اي مد نظر قرار گيرد محله
هاي آن تعريـف       واحدي اجتماعي است كه برحسب مختصات اجتماعي و ويژگي         شناسي شهري محله    از منظر جامعه  

انديشمندان حوزه علوم اجتماعي، محله را در قالب حوزه مسكوني كوچك با ساكنان اين حـوزه و روابـط متقابـل             . شود  مي
 ـ     دانان شهري و اجتماعي علاوه بر ويژگي        جغرافي. اند  بين آنها تعريف كرده    ر روابـط متقابـل، حـس       هاي اجتماعي مبتني ب

در ديـدگاه  . ورزنـد  محله بودن، به مفهوم مكـان و دارا بـودن قلمـرو در تعبيـر خـود از محلـه تأكيـد مـي                 و هم  همسايگي
كننـده نيازهـاي    هاي تـأمين  يافته از كاربري ريزي شهري، محله به عنوان هويت اجتماعي ـ اقتصادي پويا و تركيب  برنامه

بنابراين، محله علاوه بر ابعـاد كالبـدي داراي ماهيـت اجتمـاعي، محـدوده معـين، حـس                   . دشو  روزمره در شهر قلمداد مي    
همبستگي و روابط متقابل بين ساكنان، هويت جمعي، درك سرنوشت مشترك و دسترسي به خدمات و تـسهيلات مـورد                    

  .نياز است
 مـشخص    بودن مـرز و محـدوده     اي شامل دارا      هاي قابل انتظار نكات عمده      در شناخت مفهوم محله برمبناي ويژگي     

هـاي    مراتـب شـبكه     ، وجود كانون و مركز معين، سلـسله       )چه در نظام سنتي شهرنشيني و چه در شهرهاي مدرن امروزي          (
علاوه بر  . ها و در بعد اجتماعي نيز حس تعلق و وابستگي اجتماعي مدنظر قرار گرفته است                ارتباطي، تركيب متوازن فعاليت   

مساحت، تراكم مسكوني و جمعيت متناسب در تعيين مقياس جغرافيايي مطلوب محله مورد اجماع              گفته، تعيين     موارد پيش 
 كـنش متقابـل     ،)شناسانه  معيار روان (در بررسي عملكردي براي شناخت مفهوم محله نيز معيارهاي هويت           . نظر بوده است  

گرايان هر  گرايان، پديدارشناسان و اجتماع از مادياما بسياري   . تأثيرگذار بوده است  ) معيار ساختاري (و پيوند   ) معيار رفتاري (
اند كه بيشتر     گرايانه در شناخت مفهوم محله كوشيده       محوري، ابزاري و انسان     پذيري، نياز   هاي مفهومي زيست    يك در قالب  

محيطـي و اكولوژيـك       ها و معيارهاي اقتصادي، اجتماعي، كالبدي، زيـست         رويكردهاي مذكور به صورت كلان بر شاخص      
اي بـراي     هاي نظري را براي شناخت محله به عنـوان محـدوده            تواند زمينه   هاي آنان مي    كنند كه مجموع ديدگاه     تأكيد مي 

  .تحقق توسعه پايدار نشان دهد
دهد كه از دوران اسلامي، محلـه بـه عنـوان سـلول شـهر           بررسي تاريخي مفهوم محله در شهرهاي ايران نشان مي        

مذهب تفكيـك فـضايي بـين    و و معين بوده و از نظر اجتماعي نيز برحسب قوم، نژاد،           هاي مشخص     سنتي داراي محدوده  
اي شهري نقش مهمي  اين تفكيك باعث شد تا مفهوم خويشاوندي و خودكفايي در مرزبندي محله           . آنها وجود داشته است   

وجـود  . ي ارگانيك حاكم شـود ايفا كند و به لحاظ اجتماعي افراد به محيط زندگي خود احساس تعلق كنند و روابط اجتماع               
روزانه در قالب مراكز محله در سـاختار شـهرهاي ايـران تـا پايـان دوره      ها و ارائه مراكز خدمات  مراتب در دسترسي    سلسله

مدار و به  هاي شهري داراي محدوده مشخص با تركيب اجتماعي تقريباً متجانس، هويت بنابراين، محله. قاجار وجود داشت
هاي جديد اجتمـاعي   بندي گيري صورت پس از دوره قاجار حسب شكل. اند  داراي خودكفايي نسبي بوده   لحاظ اقتصادي نيز  

تر شدن تقسيم كار      ورود اتومبيل، پيچيده  . ـ اقتصادي در كشور، نظام شهري و به تبع آن محله دچار دگرگوني اساسي شد              
 محله كنوني با مفاهيم گذشته آن به وجود آيد          اجتماعي و مهاجرت روستاييان به شهرها باعث شد تا گسست عميقي بين           
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بنـدي شـهرهاي ايـران در         رغم وجود نظام سنتي محلـه       به. تر هم شده است     و اين تغييرات عميق در زمان حاضر گسترده       
. كننـد   هاي مختلف نقش اساسي ايفـا مـي         گذشته، در زمان حاضر مباني قانوني و مديريتي در تقسيم فضاي شهر به محله             

گيرنـد، بلكـه مـديريت     بندي در شهرها قرار نمي هاي گذشته ملاك محله ندهاي اقتصادي ـ اجتماعي و چارچوب ديگر پيو
ريزي را براي تسهيل در اداره امور شهر  بندي شهر به واحدهاي كوچك برنامه  تقسيم،ريزي شهري و نظام سياسي و برنامه 

ايـن برداشـت در تعريـف    . نچه در گذشته بوده، بسيار متفاوت استاز اين رو برداشت فعلي از محله با آ. رساند  به انجام مي  
  .بايست مدنظر قرار گيرد مفهومي محله مي

گفته و  هاي پيش  از آنجا كه هدف اين مقاله دستيابي به تعريفي جديد از محله بوده است، مبتني بر مطالعات و نظريه                  
محدوده يكپارچه فضايي از شهر با مرزهاي       «: يف كرد توان محله را بدين صورت تعر       مي» هنجاري«در چارچوب برداشت    

. يا نشانه عيني براي ساكناني كه تعلق مكاني و همبـستگي اجتمـاعي در آن احـساس كننـد    / كالبدي بنابر درك ذهني و    
پـس  » .روي اسـت    كننده مقياس اين محدوده، امكان شناخت رو در رو و پاسخگويي به نيازهاي روزمره در حد پياده                 تعيين

) پيونـدهاي اجتمـاعي؛ پ    ) مرزهاي كالبدي و نمادي؛ ب    ) الف: ر مطالعه و شناخت محله بايد به چهار عامل توجه داشت          د
معيارهاي نظري مندرج در تعريـف ارائـه   . هويت و احساس تعلق نسبت به مكان زندگي) تسهيلات و خدمات محلي؛ و ت     

  .هاي شهري در كشور قرار گيرد سازي موردي براي محله تواند مبناي ارزيابي و مدل شده مي
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